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انتخابات مجلس اول در خوزستان
مجلـــس  انتخابـــات  خوزســـتان  در 
اول شـــورای اســـامی بســـیار باشکوه 
برگزار شـــد و مـــردم مشـــارکت خوبی 
داشـــتند. آمـــار مشـــارکت بســـیار بالا 
بود که البته چند دلیل داشـــت. اصولاً 
خوزســـتانی  ها خونگـــرم و عاقه  منـــد 
هســـتند و عشـــایر و گروه  های مختلف 
آنجا دل شان می خواهد که نمایندگان 
خودشان را به مجلس بفرستند؛ یعنی 
عرب  هـــا به نظر شـــیخ نـــگاه می کنند، 
شـــیخ اگـــر بگوید بـــه فان کـــس رأی 
رأی  او  بـــه  بدهیـــد، همـــه می رونـــد 
می دهند. بجـــز این، قبایـــل نیز با هم 
توافـــق می کننـــد که به چه کســـی رأی 
بدهند. آنها هم می خواســـتند افرادی 
از قبایل خودشـــان یا کسانی که حامی 
قبایل شـــان هســـتند، به مجلـــس راه 
پیـــدا کننـــد. دلیـــل دیگر این بـــود که 
فکر می کردند در شناسنامه  های شـــان 
باید مهـــر جمهـــوری اســـامی  بخورد. 
مـــا هم برای حضـــور افـــراد کارهایی در 
زمینه اعتمادســـازی انجام داده بودیم؛ 
مثـــاً معتمدین زیـــادی را، بدون اینکه 
بگوییم ایـــن عرب، عجم، شوشـــتری، 
دزفولی یـــا اصفهانـــی اســـت، انتخاب 
کرده بودیـــم و نقش خیلـــی خوبی به 

آنهـــا داده و در بردن صندوق  ها، حضور 
پیداکردن پـــای صندوق  هـــا و برقراری 
امنیت شـــرکت دادیـــم. اگر بـــه آمار و 
ســـوابق آن انتخابـــات مراجعـــه کنید، 
می  بینید که درصد بالایی از مشـــارکت 
را در انتخابات داشـــتیم. کســـانی هم 
که در دور اول مجلس انتخاب شدند، 
ســـه  چهـــار دوره دیگـــر هـــم نماینـــده 
شـــدند؛ مثاً آقای رشـــیدیان یـــا آقای 
کیاوش چندین بار نماینده شـــدند. ما 
هیچ صندوقی را ابطال نکردیم و هیچ 
حادثه ای نداشـــتیم کـــه مثاً صندوقی 
را آتش بزنند یا مشـــکلی پیـــش بیاید. 
شـــمارش هم خیلی خوب انجام شده 
بـــود. بیشـــتر نماینـــدگان مـــا هـــم که 
انتخاب شـــده بودند، تأیید صاحیت 

شدند و مشـــکلی نداشتند.
 

جریان ضدانقلاب در خوزستان
انقـــاب اســـامی،  پیـــروزی  از  پـــس 
گروهک هـــا فعالیت خیلـــی پیچیده و 
ســـنگینی را در مناطق مختلف کشـــور 
داشـــتند. هـــر روز توطئـــه می  کردنـــد. 
کـــه داشـــتیم،  براســـاس اطاعاتـــی 
می دانســـتیم آنهـــا در خوزســـتان هم 
دارنـــد توطئـــه می کننـــد و مـــا باید آن 
را خنثـــی کنیـــم. ابزارهـــای خنثی هم 

به  طور وســـیع دســـت مان نبـــود، ولی 
فضـــا، فضای معنوی خوبـــی بود؛ یعنی 
آن فضـــای انقابی و معنـــوی که در آن 
صبوری، همکاری، احساس مسئولیت 
و دلســـوزی حـــس می  شـــد و موجـــب 
پیروزی انقاب در ســـال 1357 شـــده 
بـــود، در ســـال  های 1358 و 1359 هم 
ادامـــه داشـــت و بـــا اینکـــه بی  تجربه و 
جـــوان بودیـــم و صرفـــاً از تحصیات، 
هـــوش و ارتباطات مان می توانســـتیم 
اســـتفاده کنیـــم، کمـــک می کـــرد تـــا 
مســـائل بحرانـــی را در آن مقاطع حل 
کنیـــم. ضدانقـــاب و گروهک  هـــای 
چـــپ بـــه  طـــور اســـتراتژیک در مراکز 
اهـــواز همچـــون صنعـــت نفـــت، فولاد 
و نیروگاه  هـــا نفـــوذ کـــرده بودنـــد. در 
جریـــان خلـــق عـــرب مرکز ثقل شـــان 
بـــه  طـــور عمـــده مســـجد ســـلیمان، 
آبادان و تـــا حدودی هم در خرمشـــهر 
و اهـــواز بـــود، امـــا بیشـــتر مرکـــز آنها 
در آبـــادان و مســـجد ســـلیمان بـــود. 
گروهک  هـــا آن موقـــع هنـــوز چهـــره 
واقعی  شـــان مشـــخص نبـــود و بـــه آن 
وضوحی که ســـال 1360 در مقابل نظام 
مواضع شـــان  کردنـــد،  موضع  گیـــری 
را آشـــکار نمی کردنـــد. خیلـــی از آنهـــا 
ظاهرالصـــاح می آمدنـــد و زمانـــی که 

گروه  هـــای کارگری تحصـــن می کردند، 
سخنگوی شـــان بودند و امتیازخواهی 
می کردنـــد و دنبـــال ایـــن بودنـــد کـــه 
بتواننـــد نظـــرات خودشـــان را تحمیل 
کنند. دوستانی هســـتند که اسم  های 
شـــان را نمی گویم و بعضی  های شـــان 
الان مســـئول  اند و الحمدللـــه تغییـــر 
جهـــت داده  انـــد و دیگـــر آن حالت  ها 
را ندارنـــد، ولـــی آن زمان بـــا گروه  های 
چپی می آمدند و متحصن می شـــدند. 
یکـــی از تحصن هـــای آنهـــا حـــدود 36 
ســـاعت در فرمانداری طول کشید. در 
ایـــن تحصن جمعیتی چنـــد هزار نفری 
در خـــود فرمانـــداری و خیابان  هـــای 
اطـــراف اســـتانداری و فرمانـــداری، که 
نزدیـــک هم بـــود، جمع  شـــده بودند. 
ســـران آنهـــا چپـــی بودنـــد؛ یعنـــی از 
گروه  هایـــی چـــون امتـــی و پیـــکاری و 
منافقیـــن بودند. تعـــدادی از آنها بعداً 
خودشـــان را از منافقین جـــدا کردند. 
یادم هســـت نزدیک به 22 ســـاعت در 
دفتر کار خودم در حالـــی کار می کردم 
کـــه ایـــن متحصنیـــن روی میز یـــا روی 
زمیـــن دفتـــرم نشســـته بودنـــد و من 
آن  قـــدر با آنهـــا صحبت می کـــردم که 
تحت  تأثیـــر قـــرار می گرفتنـــد و اجازه 
می  دادنـــد که مـــن نامـــه  هـــا را بگیرم 
و جـــواب بدهـــم یـــا اجـــازه می دادنـــد 
کـــه بتوانم نمـــازم را بخوانم یـــا غذا به 
داخـــل بیاورند. مـــا طی دورانـــی با آنها 
درگیـــری داشـــتیم، منتهـــا اســـتراتژی 
آنهـــا در خوزســـتان حـــذف و درگیری 
فیزیکـــی بـــا مســـئولان وقت نبـــود. به 
نظـــرم مجاهدیـــن از جایی  گـــرا گرفته 
بودنـــد که بـــا افرادی مثل بنـــی  صدر و 
مدنـــی همراهی کنند و توافقاتی شـــده 
بـــود. مجاهدیـــن خلق در تهـــران هم 

مشـــابه همین رفتار را داشتند و رجوی 
و این ســـازمان بـــا بنی  صـــدر توافقاتی 
کـــرده بودنـــد؛ یعنـــی در تحلیـــل آنها 
آمدن کســـی مثـــل بنی  صدر یـــا مدنی 
بـــه  عنـــوان رئیـــس  جمهـــور مطلوب 
بـــود؛ به همیـــن دلیل حداقـــل در آن 
مقطـــع بنای درگیـــری بـــا فرمانداری و 
اســـتانداری را نداشـــتند، امـــا به  علت 
اینکه آن موقع هنوز در زمینه حفاظت 
مســـئولان کاری انجـــام نشـــده بـــود، 
اگـــر می خواســـتند کارهای تروریســـتی 
انجـــام بدهنـــد، حتمـــاً می توانســـتند 
بـــه فرمانـــداری و اســـتانداری آســـیب 
بزننـــد. در بازدیدهـــای زیـــادی کـــه ما 
از شـــهرهای مختلـــف داشـــتیم و در 
شـــهرها  آن  ســـازمان  های  و  ادارات 
ســـخنرانی می  کردیم و با مردم جلســـه 
مـــا  بـــه  آســـیب  زدن  می گذاشـــتیم، 
خیلـــی راحت بـــود، ولی فکـــر می کنم 
در آن هفـــت  هشـــت مـــاه اول ســـال 
1358، اســـتراتژی مجاهدیـــن  خلـــق 
برخـــورد نظامـــی با مســـئولان اســـتان 
خوزســـتان نبود. مـــن آن موقع چنین 
حســـی نداشـــتم. ضمن اینکه مسائل 
آن  قـــدر متنـــوع و درهـــم بود کـــه کاً 
بحـــث مجاهدیـــن خلـــق را پیگیـــری 
نمی کردیـــم. ما بحـــث ضدانقـــاب را 
پیگیری می کردیم. از نظر ما هرکســـی 
کـــه آن موقـــع می خواســـت نظـــم را 
برهـــم بزنـــد و خوزســـتان را جـــدا کند 
و هرکســـی کـــه می خواســـت مـــردم را 
تحریک و آشـــوب به پا کند، ضدانقاب 
بود. در آن طیف ضدانقـــاب از امُرای 
ارتش، جریان خلق عـــرب، تعدادی از 
سران عشـــایر، چپی  ها و گروهک  های 
دیگـــری دیده می شـــد که بـــه جاهای 
مختلـــف مثـــل عراقی  هـــا یـــا جبهـــه 

تاریخ شفاهی

اگر به آمار و سوابق آن انتخابات مراجعه 
کنید، می  بینید که درصد بالایی از 

مشارکت را در انتخابات داشتیم. کسانی 
هم که در دور اول مجلس انتخاب 

شدند، سه  چهار دوره دیگر هم نماینده 
شدند؛ مثاً آقای رشیدیان یا آقای 

کیاوش چندین بار نماینده شدند. ما 
هیچ صندوقی را ابطال نکردیم و هیچ 

حادثه  ای نداشتیم که مثاً صندوقی 
را آتش بزنند یا مشکلی پیش بیاید. 

شمارش هم خیلی خوب انجام شده 
بود. بیشتر نمایندگان ما هم که انتخاب 

شده بودند، تأیید صاحیت شدند و 
مشکلی نداشتند

نحوه شروع به کار 
استاندار ایلام در سال 58

اصغر ابراهیمی اصل: وقتی وارد اتاق شدم، سرپرست استانداری در سمت بالای اتاق پشت یک میز بزرگ سیاه رنگ و روی صندلی 
خیلی بزرگی نشسته بود. سلام کردم و گفت: امرتان را بفرمایید. گفتم: حال شما خوب است؟ گفت: می گویم آقا امرتان را بفرمایید. 
گفتم: اجازه می دهید که بنشینم؟ گفت: آقا بفرمایید تعطیل است، شب جمعه است. گفتم کاغذی به من داده و نوشته اند که ظاهراً 

من باید بیایم و آنجا بنشینم و کار کنم. حکم آقای هاشمی رفسنجانی را نشان دادم. نگاه کرد و متوجه شد.

بررســـی جلد نخســـت کتاب ســـال های بی حصار، از مجموعه خاطرات اصغر 
ابراهیمی اصـــل به دوره هـــای ابتدای پیـــروزی انقلاب رســـید و ابراهیمی اصل 
درباره حال و هوای آن روزهای کشـــور و نحوه اداره کشـــور ســـخن گفته است. 
وی به این مباحث اشـــاره کـــرده که شـــرایط روزهای ابتدای پیـــروزی انقلاب، 
چگونـــه بـــوده و وی در مقـــام فرمانـــدار اهـــواز، به چه نحـــو با مشـــکلات برخـــورد می کـــرد. ابراهیمی اصل 
همچنیـــن به برخی اعتصابـــات کارگری، فعالیت هـــای چپی ها و منافقین نیز اشـــاره و عنـــوان کرد که این 
گروه ها تـــلاش می کردند تـــا در روند اجـــرای امور اختلال ایجـــاد کنند. در شـــماره امروز نیـــز وی پیرامون 

حوادث دوره های نخســـت انقلاب اســـلامی ایران ســـخن گفته است.

گزارش

 

تحصن روی میز 
فرماندار!

کتاب

ضدانقـــاب و گروهک  های چپ به  طور اســـتراتژیک 
در مراکـــز اهـــواز همچـــون صنعـــت نفـــت، فـــولاد و 
نیروگاه  هـــا نفوذ کـــرده بودند. در جریـــان خلق عرب 
مرکـــز ثقل شـــان به  طـــور عمده مســـجد ســـلیمان، 
آبـــادان و تا حـــدودی هم در خرمشـــهر و اهـــواز بود، 
امـــا بیشـــتر مرکز آنهـــا در آبادان و مســـجد ســـلیمان 
بـــود. گروهک  هـــا آن موقع هنـــوز چهره واقعی شـــان 
مشـــخص نبـــود و بـــه آن وضوحی کـــه ســـال 1360 در 
مقابـــل نظـــام موضع  گیـــری کردنـــد، مواضع شـــان 
را آشـــکار نمی کردنـــد. خیلـــی از آنهـــا ظاهرالصـــاح 
می آمدنـــد و زمانـــی کـــه گروه  هـــای کارگـــری تحصـــن 
می کردنـــد، سخنگوی شـــان بودنـــد و امتیازخواهـــی 
می کردنـــد و دنبـــال ایـــن بودند کـــه بتواننـــد نظرات 
خودشـــان را تحمیـــل کننـــد. دوســـتانی هســـتند که 
اسم  های شـــان را نمی گویـــم و بعضی  های شـــان الان 
مســـئول  اند و الحمدلله تغییر جهـــت داده  اند و دیگر 
آن حالت  هـــا را ندارنـــد، ولـــی آن زمـــان بـــا گروه  های 
از  چپـــی می آمدنـــد و متحصـــن می شـــدند. یکـــی 
تحصن هـــای آنهـــا حـــدود 36 ســـاعت در فرمانداری 
طـــول کشـــید. در ایـــن تحصـــن جمعیتی چنـــد هزار 
نفـــری در خـــود فرمانـــداری و خیابان  هـــای اطـــراف 
اســـتانداری و فرمانـــداری، که نزدیک هـــم بود، جمع  
شـــده بودنـــد. ســـران آنهـــا چپـــی بودنـــد؛ یعنـــی از 
گروه  هایـــی چون امتی ، پیـــکاری و منافقیـــن بودند. 
تعـــدادی از آنهـــا بعـــداً خودشـــان را از منافقیـــن جدا 
کردنـــد. یادم هســـت نزدیـــک به 22 ســـاعت در دفتر 
کار خـــودم در حالـــی کار می کردم که ایـــن متحصنین 
روی میـــز یـــا روی زمین دفتـــرم نشســـته بودند و من 
آن  قـــدر بـــا آنهـــا صحبـــت می کردم کـــه تحـــت  تأثیر 
قـــرار می گرفتند و اجـــازه می  دادند که مـــن نامه ها را 
بگیرم و جـــواب بدهم یا اجـــازه می دادند کـــه بتوانم 
نمـــازم را بخوانـــم یا غـــذا به داخـــل بیاورنـــد. ما طی 
دورانی با آنها درگیری داشـــتیم، منتها اســـتراتژی آنها 
در خوزســـتان حـــذف و درگیری فیزیکی با مســـئولان 

وقـــت نبود.
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